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گرگـي هميشه فكـر مـى كرد چـه قـدر 
شكار همراه گرگ هاي گلّـه، خسته  كننده است. او شكار 
دسته جمعى را دوست نداشت. دلش مى خواست تنها شكار 
كند و دور از گلّه ى گرگ ها هر جا كه دلش مي خواست 
برود؛ امّا مادرش مـى گفت: «اين فكرهاى نادرست را از 
سرت بيرون كن. تو خيلي كم تجربه اى. ما با هم راحت تر 

شكارمي كنيم و مقابل خطرها به همديگر كمك مي كنيم.»

 يك روز كه گرگـي در جنگل همراه گلّه ي گرگ ها 
حركت مي كرد، تصميم گرفت مسيرش را عوض كند و 
از راه ديگري برود. گرگي به مادرش گفت: «من مطمئنم 

پايين جنگل خيلي غذاست.» و رفت.
غروب كه شد هـم خيلـي خسته شده بود هـم چيزى 
براى خوردن پيدا نكرده بود. او وقتى همراه گلّه بود و 
خسته مـى شد، همه باهم استراحت مى كردند و چون با 
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هم بودند از چيزي نمـى ترسيد؛ امّا او خسته و تنها بود 
و جاي امنـي براى خوابيدن پيدا نمـي كرد. تـا اين كه 
به يك غار رسيد تا شب را آن جا بخوابد. امّا هربار كـه 
مـي خواست بخوابد صداي غـرّش حيوانات درّنده را 

مـي شنيد و از خواب مـى پريد.
فرداى آن روز گرگـي خسته و گرسنه،  تصميم گرفت 
پيش دوستانش برگردد. بين راه سايه ي گوزني را لابه لاى 
درختان ديد. با خودش گفت: «اگر يك گوزن شكار كنم، 

همه در گلّه به من افتخار مي كنند.»

امّا هرچه گشت گوزنـي پيدا نكرد. تا اين كه صدايـي 
شنيد. سرش را برگرداند و گوزني را ديد كه داشت با 
شاخ هاى تيزش به او حمله مي كرد. گرگي وحشت زده 
پا به فرار گذاشت و با خودش گفت: «اگر بـا گلّه بودم  
اين گوزن  بـه من حمله نمي كرد و شب را بدون ترس 
خوابيده بودم. مادرم راست مى گفت كه همراه گلّه كه 

باشيم، مراقب يكديگر هستيم.»
گرگـى رفت تا گلّه را پيدا كند و ديگر از آن ها جدا 

نشود.


